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اروپا بعد از استراتژی آمریکا 
در قبال ایران

پس از ســخنرانی دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری  �
آمریکا، بدون شــک موقعیت ایران در جامعه بین الملل 
ارتقا یافته اســت. بسیاری از سران کشــورهای اروپایی، 
اتحادیه اروپا، چین، روســیه و حتی کشــورهای آسیایی 
از برجــام حمایت کرده اند و ادامه کار توافق هســته ای 
را به نفع امنیت منطقه و امنیت بین المللی دانســته اند. 
در نقطه مقابــل، صحبت های دونالــد ترامپ با وجود 
تبلیغات بســیار زیادی کــه روی آن شــد، جایگاهی در 
جامعه بین الملــل پیدا نکرد. تنها رژیم صهیونیســتی، 
عربســتان و امارات از ســخنان رئیس جمهــور آمریکا 
حمایت کردند. یعنی اینها الان شــرکای تجاری آمریکا 
هســتند و ترامپ با ســخنانش به آنها بــه نوعی امتیاز 
می دهــد تا همچنــان از آنها بهره اقتصــادی ببرد. این 
حجــم از موضع گیری هایــی که علیــه ترامپ به خاطر 
ســخنانش علیــه ایران و برجــام مطرح شــد، درواقع 
نتیجه ای نداشــت جز انــزوای رئیس جمهــور آمریکا. 
نتیجه کوتاه مــدت توافق برجام حل پرونده هســته ای 
ایران بود؛ ایران، آمریکا و اروپا با همراهی چین و روسیه 
توانســتند توافقی را امضا کنند؛ اما با آمدن ترامپ آینده 
این توافق به چالش کشــیده شــد. ترامپ از استراتژی 
جدید آمریکا گفت که در این استراتژی می خواهد نفوذ 
ایران را در منطقه با بدترین توافق خواندن برجام از بین 
ببرد. اســتراتژی او تقویت رقبای ایــران در مقابل ایران 
اســت که ارتباطی با توافق هسته ای نداشته و ندارد. او 
از این معبر بــرای تضعیف نقش ایران در خاورمیانه در 
کنار تضعیف برجام اســتفاده می کنــد. اروپایی ها از این 
بازی آمریکا خشنود نیســتند؛ آنها نمی خواهند توافقی 
که خود برای امضاشــدن آن تــلاش کردند و عضو این 
توافق هســتند، شکسته شــود یا به انزوا کشیده شود، یا 
به جای تعامل، راه تقابــل را بپیماید. درحالی که هدف 
توافق برجام، همکاری با ایــران در جامعه بین الملل و 
ســرکوب تروریســم داعش و تعامل کشورها در مسائل 
بین المللی بود؛ ولی ترامپ معتقد اســت این توافق جز 
برای اروپا و ایران نفعی ندارد و اگر آمریکا از قبل برجام 
سودی نبرد، به آن پایبند نخواهد بود. آمریکا با عربستان 
ســعودی و اســرائیل همکاری نزدیکی می کند تا بتواند 
برجــام را کنار بگذارد و ایران را منــزوی کند و عرصه را 
برای حضور ایران و ســایر رقبای خــود مانند اروپا، چین 
و روسیه تنگ کند. این آرایش جدید منطقه ای است که 
آمریکا آن را طراحی کرده است. اما این صحنه آرایی آثار 
و تبعاتی جدی بر ایران و کشورهای منطقه و اروپا دارد. 
اروپا هم متوجه این رفتار و صحنه آرایی جدید هست. از 
طرفی مدام ترامپ می خواهــد از راه برجام، این توافق 
بین المللــی را برهم بزند. او می گوید برجام هیچ نفعی 
برای آمریکا ندارد درحالی که این اصلا درســت نیست. 
توافق هســته ای برای آمریکا هم نتیجه داشــته است 
و بــرای همین می خواهد بــازی را برهم بزنــد تا برای 
هیچ کس نتیجه نداشته نباشــد. در روزهای آینده اروپا، 
به ویژه فرانســه، آلمان، روسیه و چین روی واکنش های 
ترامپ تأمل می کنند. آنها هــم راهکار و راهبرد خود را 
تدوین می کنند. ایران هم این گونه عمل خواهد کرد. اگر 
قرار باشــد ترامپ به فکر ایجاد مشکلاتی در خاورمیانه 
باشد، روسیه، چین و اروپا کشورهای قدرتمندي هستند 
که می توانند در خاورمیانه در مقابل آمریکا یارگیری کنند. 
برای ایران انتخاب های جدید ورای گذشــته پیش آمده 
اســت. فرانسه به تنهایی مایل نیست شاهد این بدقولی 
و بدعهدی از ســوی آمریکا باشــد و به دنبال آن نوعی 
بازی قــدرت در خاورمیانه به نفــع آمریکا و علیه دیگر 
متحدان آمریکا باشد. اما این فرانسه نیست که نفع خود 
را در ادامه برجام می بیند؛ دیگر کشــورهای اروپایی هم 
چنین می بینند. امانوئــل مکرون، آنگلا مرکل و ترزا می، 
نیت ترامپ در صحنه خاورمیانه را می دانند که به بهانه 
توافق هســته ای این برخوردها صورت می گیرد. آنها به 
دنبال منافع جهانی خود در خاورمیانه هســتند. از نظر 
حقوقی و اســتراتژیکی اروپا مایل اســت بتواند دوستان 
و یاران خود را داشــته باشــد. آنها ایــران را یار موافقی 
دیده اند و تا اینجا می خواهنــد راه خود را با ایران ادامه 
دهنــد. اما از این به بعد، به ایران هم بســتگی دارد که 
آیا خود را یار موافــق اروپا در کنار همکاری های چین و 
روســیه با ایران خواهد دید یا اینکــه انتخاب دیگری در 
پیــش خواهد گرفت. تا زمانی  که ایران به تعهداتش در 
برجام عمل کند، اروپا، روسیه و چین در گروه ۱+۵ پشت 
 ســر ایران خواهند بود زیرا دلایل حقوقی قوی اي دارند. 
از ســوی دیگر میزان همکاری و حتی ایستادگی اروپا در 
مقابل آمریکا بســتگی به میزان جذب اروپا توسط ایران 
هم دارد. به عبارت دیگر ایران باید با توسعه روابط خود 
با اروپا و درنظرگرفتن ملاحظات آنها، هرچه بیشتر اروپا 
را به ایران و ایران را به اروپا نزدیک کند. حساب یک طرفه 
روی روســیه و چین در مقابل اســتراتژی جدید آمریکا 
کفایت نمی کند و وزنه اروپا بســیار ضــروری می نماید. 
چنانچه ایــران به جــذب اروپا همت نگمــارد، نتیجه 
آن، ســوق دادن دوباره اروپا به ســمت آمریکا یا اروپای 
بی تفاوت خواهد بود. البته توافق هسته ای هم در ادامه 
این رابطه تأثیرگذار است. اگر ایران درصدد جلب دوستی 
و همــکاری و اتحاد با اروپــا برآید، آنهــا پابه پای ایران 
می آیند. ادامه این رابطه در گرو همکاری ایران اســت و 
اروپا گام اول را برداشته است. اگر اروپا همچنان از برجام 
حمایت کند، حمایت هــای اقتصادی اش را برای اجرای 
درســت مفاد آن  دنبــال می کند و به طور غیرمســتقیم 
می تواند تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران را خنثی 
کند، در واقع حفظ برجــام نوعی آزمون و امتحان برای 
اروپایی هاست که نشان دهند آیا توان رهبری جهانی را 

دارند یا خیر. 
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لیــلا ابراهیمیان : جنجــال ۲۰ دقیقه ای دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا، در ســخنرانی اش در کاخ سفید 
که به پایان رســید، خشم، بســیاری از سران اروپایی را در 
بر گرفت. فرانســه مانند دیگران از این هیجان ترامپ، از 
نســیان او در قبال آداب دیپلماتیــک و حقوق بین الملل 
خشــمگین بــود. ترامپ بارهــا توافق برجــام را بدترین 
توافق تاریخ آمریکا خوانده و دلِ  خوشــی از آن ندارد؛ تا 
اینکه در نهایت مجبور شــد بین پاره کــردن این توافق تا 
تأییدنکردن پایبنــدی ایران، یکی را انتخاب کند: «پایبندی 
ایران به برجام را تأیید نمی کنیم»؛ اما ایران در واکنش به 
همه تهدیدهای ترامپ گفته است مطابق با هر تصمیم 
آمریــکا، گام های مشــخصی برخواهد داشــت. ترامپ 
در بیست وهشــتم شــهریور در مجمع عمومی سازمان 
ملل هم در اولین ســخنرانی خود، چنین ســخن گفت و 
از راست تا چپ، از شــمال تا جنوب خیلی از کشورها را 
با خشــم خطاب قرار داد. بعد از پایان سخنرانی «کالین 
لیدل»، در «راشا اینسایدر» نوشت: «کنارآمدن با سخنرانی 
دونالــد ترامپ در این روزها این اســت که چنددقیقه ای 
عقب بایســتی، تا حرف ها کار خود را بکنند و پس ازاینکه 
گردوغبار نشست، آنچه باقی  مانده را ببینی؛ گاهی اوقات 

هیچ چیز باقی نمی ماند».
حالا برجام روزهای ســختی پیش رو دارد؛ ولی ایران 
و اروپا و در رأس آن فرانســه، آلمان و انگلستان برخلاف 
آمریکا می خواهند به این توافق بین المللی پایبند بمانند. 
برای همین، رئیس جمهوری جوان کشــور فرانسه همان 
شــبی که ترامپ ســخنرانی پرهیاهویــش را انجام داد، 
تلفنی با حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفت وگو 
کــرد. «امانوئل مکرون» در ایــن گفت وگو به تلاش های 
آمریکا علیه برجام اشــاره کرده و گفته اســت: «اتحادیه 
اروپا و فرانسه قاطعانه از برجام دفاع می کنند و به اجرای 
کامل آن متعهد هستند». او ایران را خطاب قرار می دهد: 
«از ایران نیز می خواهیم با وجود تلاش های واشنگتن، به 
همــکاری خود با آژانس بین المللی انــرژی اتمی ادامه 
داده و بــه تعهداتش در برجام پایبند بماند»؛ اما امانوئل 
پیام دیگری هم برای ایران داشــت. او خبر داد قرار است 
ســال آینده میلادی با هیئتی عالی رتبه به ایران سفر کند. 
به گفته مکرون، دامنه ای گسترده از موضوعات دوجانبه، 
منطقــه ای و بین المللی وجــود دارد که در آن ســفر با 
مقام های ایرانی راجع  به آنها گفت وگو و تبادل نظر کنم. 

از برگزیت تا« نه» به فرگزیت
بیست وچهارم اردیبهشــت  (۱۴ می  ۲۰۱۷) «امانوئل 
ژان- میشــل فردریک مکرون»، لیبرال بر رقیب انتخاباتی 
خــود «مارین لوپــن» نامزد راســت  افراطی پیروز شــد. 
امانوئل مکرون را برخی یوروفیل و فدرالیست خوانده اند؛ 
ولی او خود را نه اروپاگرا، نه شــکاک نسبت به اروپا و نه 
فدرالیست به معنای کلاسیک آن معرفی می کند. حزب 
او اصلی ترین حزب حامی اتحادیه اروپا در فرانسه است. 
بــرای همین مکرون در برخی از ســخنرانی های خود به 
اتحادیه اروپا اخطار می دهد که یا باید اصلاحاتی را پذیرا 
باشــند یا در غیر این صورت با احتمال یا خطر «فرگزیت» 
(خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) روبه رو خواهند شوند. او 
به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، «برگزیت» اشاره می کند 
که در همه پرسی ســوم تیر ۱۳۹۵ اتفاق افتاد. در همان 
زمان «دیوید کامرون»، نخســت وزیر سابق بریتانیا، در پی 
اعلام نتیجه همه پرســی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، از نخســت وزیری کناره گیری کــرد. حالا مکرون این 
اخطار را بــه اتحادیه اروپا می دهــد و خود در همراهی 
بــا اتحادیه گام برمی دارد. منافــع اتحادیه اروپا در ادامه 
توافق برجام اســت؛ در رأس آن آلمــان به مغز اتحادیه 
شباهت دارد و فرانسه شــبیه قلبی تپنده در این ساختار 

است؛ اگرچه نقش ایتالیا را هم نمی توان نادیده گرفت. 
مکرون هــم مثل ترامپ اولین بار بــود که در مجمع 
عمومی ســازمان ملل ســخنرانی کرد؛ اما نگاه جامعه 
جهانی به مکرون چنین نیســت که بــه ترامپ بود. اگر 
ترامــپ را فردی جنجالی می شناســند، مکــرون جوان 
راه عقل گرایــی را در پیــش گرفته اســت. برخی ناظران 
او را لیبرالیســم اجتماعــی و برخــی دیگــر او را یــک 
سوسیال دموکرات توصیف می کنند؛ اما او در گفت وگویی 
با روزنامه لوموند در ســال ۲۰۱۵ خود را لیبرال توصیف 
کرده اســت. او عــلاوه بر برجام، اســتعمار فرانســه بر 
الجزایر را «جنایت علیه بشــریت» عنــوان کرده که باید 
فرانســه از آن عذرخواهی کند یا می گوید فرانسه در قبال 
سوریه به سیاســت متوازن تری ازجمله گفت وگو با بشار 
اســد نیاز دارد؛ اگرچــه در آوریل ۲۰۱۷ از سیاســت های 
مداخله جویانه مانند اقدام نظامی هم حمایت کرده بود. 
زندگی شــخصی مکرون هم مورد توجه رسانه هاســت؛ 
همســر او، ۲۴ ســال از او بزرگ تر است؛ «بریژیت تروینو» 
در دبیرستان «لا پروویدانس» معلم مکرون بود. این زوج 
نخستین بار وقتی مکرون ۱۵ ساله و شاگرد او بود همدیگر 
را دیدند؛ ولی وقتی مکرون ۱۷ ساله شد رسما زوج شدند. 

تروینو سه فرزند از ازدواج قبلی خود دارد. 
آغاز تاریخ روابط ایران و فرانسه

«روزی جهانیــان، همه دســت برادری بــه یکدیگر 
خواهند داد و آن روزی اســت که بدبختــی و تیره روزی 
در گســتره جهان یافت نخواهد شــد»؛ «بــدون دادگری 
هیچ گونه پیش داوری درســت نیست»؛ «سنت در هنر به  
منزله کتاب الفبا اســت؛ اما جز این ارزشــی ندارد»؛ این 
جملات اگرچه بخشــی از گفته های «ویکتــور هوگو» و 
«اونوره دو بالزاک» فرانســوی اســت؛ اما بخشی از تاریخ 
علایق ایرانیانی اســت که دیرزمانــی ادبیات غربی را جز 
با نام فرانسه نمی شــناختند تا زمانی که با متون ادبیات 

انقلابی به زبان روسی آشنا شدند.
فرانســه در ذهن ایرانیان، دولتی قدرتمند و رمانتیک 
بود که نویسندگانی مانند بالزاک، هوگو، «آنتوان دو سنت 
اگزوپری» و شــازده کوچولویش را داشت. ترجمه هم در 
ایران با زبان فرانسه آغاز شد؛ نمایش نامه هایی از «مولیر»، 
«ژیل بلاس»، «الکســاندر دوما»، «کنت مونت کریســتو»، 

«اســتاندال» و «ژول ورن» جــزء اولین ترجمه ها در دوره 
قاجاریه اســت، اما ادبیات تنها دریچــه آغاز روابط ایران 
و فرانســه نبود؛ اگر شاگردان دبیرستان «رازی» و مدرسه 
«ژانــدارک»، نخســتین مدرســه اروپایی در ایــران زنده 
باشــند، خاطرات زیــادی از معلمان فرانســوی خود به 
یــاد دارند. دبیرســتان رازی کار خود را با نام دبیرســتان
 (Lycée franco-iranien Razi) فرانسوی- ایرانی رازی 
در سال ۱۹۰۸ آغاز کرد که بعدها به مدرسه رازی تغییرنام 
داد. پس از انقلاب اســلامی مدتی نام این دبیرســتان به 
«شهدا» تغییر یافت، ولی پس از چند سال نام اصلی آن 

به صورت زکریای رازی به آن برگردانده شد. 
روابط تهران- پاریس هم قبل از این آغاز شده بود؛ از 
دوران قبل از قاجاریه، شاید دوران قرون وسطا؛ اما تا اوایل 
قــرن ۱۹ در دربار ایران کمتر ایرانی ای زبان فرانســه بلد 
بود و همین باعث ســوءتفاهماتی میان فرستاده ناپلئون 
و پادشاه قاجار شــده بود. در میانه قرن ۱۹، زبان فرانسه 
نخســتین زبان اروپایی بود که در کشمکش میان روسیه 
و انگلیس جا خوش کرده و مدرســه ژاندارک نشــانی از 
همین تکاپوست. «اژُِن بُرِه» (۱۸۰۹- ۱۸۷۸) شرق شناس، 
باستان شناس و لازاریست فرانسوی، در سال ۱۸۳۷ همراه 
با یک هیئت کاوشگر به ایران آمد. فکر تأسیس مدرسه ای 
فرانسوی زبان، ذهن آنها را به خود مشغول کرد، اما قبل 
از دایرشدن مدرسه ای فرانســوی زبان در تهران، تبریز که 
از دیرباز اقلیتی از مســیحیان شهروندش بودند، صاحب 
چنین مدرسه ای شد. پس از تبریز نوبت اصفهان بود که 
آن شهر هم شهروند مســیحی کم نداشت. سرانجام در 
سال ۱۸۶۲ مدرسه پســرانه «سَن لوئی» در تهران آغاز به 
کار کرد. مدیریت این مدرسه با کشیشان «لازاریست» بود. 
این مدرســه ویژه اقلیت های دینی نبــود، به همین  دلیل 
بســیاری از خانواده های اهل علم فرزندانشان را به آنجا 
فرستادند. نیما یوشیج و صادق هدایت هم شاگردان این 
مدرسه بودند. طولی نکشید که بعد از مدرسه سَن لوئی، 
مدرســه دخترانه «ژاندارک» هم کــه خواهران روحانی 
«سَــن ژوزف» آن را اداره می کردند، در تهران آغاز به کار 
کرد. بعد از ســال ۱۳۵۹، مدرسه ژاندارک به سه مدرسه 
مجزا تبدیل شد: دبستان عدل، مدرسه راهنمایی سمیه و 
یک دبیرستان. مدارس فرانسوی زبان «آلیانس» که تحت 
پوشش آلیانس یهودیان فرانسه بود نیز در همین ایام در 
شهرهای شیراز، همدان، ارومیه و سنندج آغاز به فعالیت 
کردند. محمد قاضی، مترجم معروف، از شاگردان آلیانس 

سنندج بود. 
فین کن اشتاین؛ عهدنامه نافرجام

روز چهاردهم اردیبهشــت ۱۱۸۶ شمســی، قرارداد یا 
عهدنامه فین کن اشــتاین میان ایران و فرانسه امضا شد. 
در ســال ۱۸۰۱ میلادی بــود که یک تاجــر ارمنی به نام 
«آســکالون» به اتفاق «رومئو»، کنسول فرانسه در بغداد، 
به تهران آمد و در نامه ای خواســتار اتحاد دو کشور علیه 
دشمنان مشــترک؛ یعنی روســیه و انگلیس شد، اما به 
نامه او ترتیب اثر داده نشــد. در این زمان ناپلئون بناپارت 
سوار بر اســب خود در اروپا به ســوی روسیه می تاخت؛ 
خبر فتوحــات او در اروپا برتری اش بر روس و انگلیس و 
اتریش به گوش ایرانیان رســید و توجــه آنها به اتحاد با 
فرانسه جلب شــد. براثر اقدامات رومئو، کنسول فرانسه 
در بغــداد، ناپلئون به اهمیت ایــران در حمله به هند و 
قطع شــریان حیاتی امپراتوری انگلســتان پــی برد و در 
سال ۱۸۰۲ به مارشال برون، سفیر خود در دربار عثمانی، 
مأموریت داد با دولت ایران وارد مذاکره شود؛ تا اینکه در 
اکتبر ۱۸۰۳ پرنس تالیران، وزیر امور خارجه فرانســه، به 
رومئو دستور داد که برای افتتاح دوستی و اتحاد با دولت 
ایران اقدام کند. اشغال ناگهانی شهرهای شمالی ایران در 
منطقه قفقاز، از سوی روسیه و بی اعتنایی انگلیس نسبت 
به ایران، به خصوص قراردادن شرایط فوق العاده سنگین 
که بــرای اعطای کمک نظامی خود بر ایران قائل شــده 
بود، توجه ایران را بیش از پیش به گســترش روابطش با 
فرانســه جلب کرد. فتحعلی شاه به ناپلئون نامه نوشت 
و از اتحاد با فرانســه اســتقبال کرد. ناپلئون هم خواسته 
بود تا با اتحاد ایران و فرانســه علیه روســیه حمله و کار 
او را یکســره کنند. بعدا ناپلئون، ســروان رومئو، آجودان 
مخصوص خود را با نامه ای برای انعقاد قرارداد به ایران 
فرســتاد. او در این نامه ضمن تمجید و تعریف از رشادت 
ایرانیان و انتقاد از آزمندی انگلیس تأکید کرد که ایران باید 
در فکر تنظیم و تجهیز ارتش خود باشــد و در این زمینه 
امپراتور فرانسه حاضر به هرگونه مساعدت و یاری است. 
با اینکه ناپلئون تأکید بسیاری بر محرمانه بودن این نامه ها 
و مأموریت افرادش داشــت، اما «ســر هارفــورد جونز»، 
سرکنســول انگلیس در بغداد، از ســوی یک جاســوس 
ارمنی در دســتگاه عباس میرزای ولیعهد، از ماجرا اطلاع 
یافت و تمام سعی خود را در ممانعت از انجام مأموریت 
هیئت فرانسوی به کار برد. ناپلئون پس از انعقاد عهدنامه 
فین کن اشتاین دستور تدارک اسلحه و مهمات برای ارسال 
به ایران را داد و ژنــرال گاردان را با مقام وزیرمختاری در 

رأس یک هیئت ۲۰۰ نفری افسر و در جهت تعلیم ارتش 
به ایران فرســتاد. هیئت نظامی فرانســه در ۲۴ دسامبر 
۱۸۰۷ وارد تهران شد و گاردان تمام کوشش خود را برای 
انجام وظیفه اصلی خود که لشکرکشــی به هند بود، به 
کار بــرد. او تمام راه ها و نقاط ایران را بررســی کرده و در 
نهایت جزیره خارک از ســوی ایران برای مقاصد نظامی 
در اختیار فرانســویان قرار گرفت. گاردان نیز برای جلب 
حمایت فتحعلی شاه، به تجدید و ساماندهی ارتش ایران 
پرداخت؛ ارتشــی که هنوز به صورت سواره نظام عشایری 
بود. فرانســوی ها یک کارخانه توپ ریــزی در اصفهان و 
یک زرادخانه در تهــران دایر کردند و یک صنف توپخانه 

صحرایی مجهز به ۲۰ عراده توپ تأسیس کردند.
فتحعلی شاه نیز سرتیپ عســکرخان افشار روحی را 
به دربار فرانســه فرستاد که در ۲۱ ژانویه ۱۸۰۸ قراردادی 
مبنی بــر تحویل ۲۰ هزار قبضه تفنگ با دولت فرانســه 
امضــا کــرد. اما انگلیس نیــز تمام تلاش خــود را برای 
شکست مأموریت ژنرال گاردان به کار بست. اما اتفاقات 
جهانــی راه را به ســوی نیات انگلیس باز کرد. قشــون 
روســیه از ناپلئون شکســت خورد و روســیه به امضای 
عهدنامه ای با فرانســه تن داد. ناپلئون درحالی که هنوز 
مرکب عهدنامه ای که علیه روســیه با ایران بســته بود، 
خشک نشده بود، به ایران پشــت کرد و در کنار رودخانه 
«نیمن»، تــزار روس را همانند برادر در آغوش کشــید و 
با وی عهدنامه تیلســیت (۱۲۲۲ هجری قمری – ۱۸۰۷ 
میلادی) را بدون اینکه حتی نامی از متحد ایرانی خود در 
آن ببرد، امضا کرد. ژنرال گودویچ روسی، در ۲۱ مه  ۱۸۰۸ 
از ژنرال گاردان فرانسوی خواست که به خاطر عهدنامه 
(فرانسه و روســیه) تیلسیت، در سیاست دولت ایران که 
بر ضد روســیه اســت، دخالت نکند. ژنرال گاردان سعی 
کرد میان دولت روســیه که متحد فرانسه بود و ایران که 
به واسطه اقامت، به آن علاقه مند شده بود، وساطت کند. 

اما در نهایت روابط ایران و فرانسه قطع شد. 
 روشنفکران و مردم؛ از فرنگ می گویند

جنبش روشــنفکری در ایــران با اعزام دانشــجو به 
فرانســه آغاز می شــود؛ اگرچه اولیــن کاروان دانش به 
ســمت بریتانیا روانه شده بود. اگر نگاه به بریتانیا نگاهی 
آمیخته به بغض و بی اعتمادی بوده اما ایرانی ها نسبت 
به فرانســه کینه را زود فراموش می کنند. صفحات تاریخ 
معاصر ایران پر اســت از نام فرانسه؛ برای دهه ها پاریس 
مقصد اول دانشجویان ایرانی بود و در دارالفنون، فرانسه 
اولین زبان خارجی ای بود که تدریس می شد. دارالفنون را 
می توان نخستین دانشــگاه در تاریخ مدرن ایران دانست. 
در نوشــته های ایرانی ها، تا دیرزمانی همه دانشگاه های 
خارجــی را دارالفنــون می خواندند. مدرســه دارالفنون 
چندین استاد سرشــناس ایتالیایی، انگلیسی و فرانسوی 
داشــت؛ دکتر طولوزان، پزشــک معروف ناصرالدین شاه 
فرانســوی بود. اولین روزنامه غیرفارسی زبان در ایران را 
هم فرانسوی ها منتشر کردند، «ژورنال دو تهران» از سال 
۱۳۱۴ تا ۱۳۵۸ منتشر می شد. در دنیای سیاست، فرانسه 
زمانی دوست نزدیک شاهان ایران بود و دورانی روستای 
«نوفل لوشــاتو» محل اقامت امام خمینی، دشمن بزرگ 
ســلطنت پهلوی. اما این کشــور بعــد از انقلاب، مقصد 
اصلــی مخالفان ایران بود، از شــاپور بختیــار که بعد از 
۳۷ روز نخســت وزیری به فرانســه فرار کرد تا ابوالحسن 
بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایــران که در ۳۱ خرداد 
۱۳۶۰، مجلــس اول رأی به عدم کفایتــش داد، تا پرونده 
خون هــای آلوده به ویروس ایدز که در ســال های ۱۳۶۲ 
و ۱۳۶۳، توســط انســتیتو «مریو» فرانســه به ایران وارد 
شــد. در روزهای جنگ هم فرانســه در کنار دولت عراق 
ایســتاده بود. اما در کنار این روزهای پرفرازونشیب، تاریخ 
ایران و فرانســه را باید با هم خواند. ایــن تأثیرپذیری در 
دوران انقلاب مشــروطه بیشــتر می شــود؛ لفظ فرنگی 
کنستیتوسیون (Constitution)، همان مصرع اول انقلاب 
مشــروطه ایران اســت برای قانون خواهی؛ روشنفکران 

ایران از انقلاب فرانسه تأثیر گرفته بودند. 
ژنرال دوگل چهره محبوب سیاسی

رابطه ایران و فرانســه در دوره پهلــوی ادامه دارد؛ 
هنوز هم ســوربن مهم ترین دانشگاهی بود که ایرانی ها 
به آنجــا مراجعه می کردند و در آنجا درس می خوانند؛ 
رضاشــاه هم دوســت داشــت دانشــجویان ایرانی در 
فرانســه تحصیل کنند؛ شــاید بــرای همیــن خیلی از 
سیاســت مدارهای ایرانــی آن دوران، روزی محصــل 
دانشــگاه های فرانســوی بودند. اما این رابطه در دوره 
محمدرضاشــاه پهلوی بیشــتر می شــود. فرانسه برای 
محمدرضاشــاه و فرح پهلوی کشــوری بود که آرامش 
خاطــر برای آنها بــه ارمغان می آورد و بــرای خیلی از 
شــهروندان ایرانی مقر مــد روز بــود؛ برندهایی مانند 
«کریســتین دیور»، «کارتیه»، «ژیوانشــی» و «لاگســت» 
اگر در لاله زار آشــناترین بود، مردم طبقه متوســط پژو 
را «بنــز فقرا» می نامیدند و «ژنــرال دوگل» را هم خود 
شــاه دوست داشت و چهره محبوب سیاسی او بود. اما 

این فقط شــاه نبود که با دوگل همذات پنداری می کرد؛ 
بختیار هم روزی که به نخســت وزیری رســید، خود را 
نه با «پیر مســمر» که با دوگل مقایسه کرد. سال ۱۳۴۰ 
شاه و ملکه به فرانسه ســفر کردند؛ آنها در ۱۸ مهرماه 
۱۳۴۰ (۱۰ اکتبر ۱۹۶۱) تهــران را به مقصد پاریس ترک 
گفتند. در راه توقفی کوتاه در ترکیه داشــتند. در فرانسه 
شاه در مراسم رسمی که بیستم مهرماه صورت گرفت، 
در پاســخ بیانات دوگل به این واقعیت اشاره کرد که از 
آغاز ایجاد روابط بین ایران و دنیای غرب کشــور فرانسه 
همواره جایگاه ویژه ای در میان ایرانیان و در ذهن شــاه 
داشته اســت. می گفت زبان فرانسه پیوسته مقام عالی 
و افتخارآمیــزی در فرهنگ و تعلیمات مــدارس ایران 
بــازی کرده و ایرانیان با افتخــارات تاریخی و نبوغ ادبی 
فرانسوی ها نیک آشنا بوده اند. شاه به دوران فیلیپ لوبل 
پادشاه فرانسه اشاره کرد که نخستین نامه های سلاطین 
ایران در قرن ســیزدهم به نام وی نوشــته شــده است. 
می گفت ما ترجمه نخستین آثار کلاسیک خود را در اروپا 
مدیون هم وطنان شما هستیم. آموزش زبان فارسی در 
اروپا نخســتین بار در اواخر قرن هجدهم در پاریس آغاز 
شد. می گفت: نخستین آثار باستانی ایران به وسیله یک 
هیئت فرانسوی کشف شــد. در این سفر یکی از اهداف 
شــاه در پاریس افتتاح نمایشــگاه هنر و باستان شناسی 
ایــران بود که به همت «آندره مالرو» برگزار شــد. مالرو 
یکی از روشــنفکران برجسته قرن ۲۰ فرانسه بود که به 
ایران علاقه داشــت. ژنرال دوگل هم در ۲۴ مهر ۱۳۴۲ 
برای دیداری چهارروزه از ایران در رأس هیئتی به تهران 
آمد. آخرین ســفر رئیس جمهوری فرانسه به ایران سال 

۱۹۷۱ بود؛ دوران ریاست جمهوری «ژرژ پمپیدو». 
اسداالله علم، وزیر دربار، به شاه می گفت در سیاست 
تنها دوگل همتای اوســت و همه می دانستند که دوگل 
چهره سیاســی- آرمانی شــاه بود. کم و بیش در همان 
ماه ها، «نلســون راکفلر»، سیاست مدار آمریکایی، شاه را 
با اســکندر کبیر قیاس می کرد؛ اما می گفتند شــاه هیچ 
تعریف و تمجیدی را این قدر دوســت نــدارد که او را با 
«شارل آندره ژوزف ماری دو گل»، اولین رئیس جمهوری 
پنجمین جمهوری فرانســه، مقایسه کنند. نه تنها دوگل 
را از شخصیت های برجســته قرن بیستم می دانست و 
بسیاری از سلوک سیاسی او را می پسندید، بلکه مسئله 
قــد دوگل هم به او نزد شــاه که همه عمر نســبت به 
قد بلند افراد حســاس بود، جایگاه ویژه ای می بخشید. 
دلبستگی شاه به دوگل در حدی بود که به گمان برخی، 
فکر انجام رفراندوم برای تصویب ماده های شــش گانه 
اول انقلاب را شــاه به تقلید و تأســی از دوگل برگزیده 
بود. دوگل تا ۲۸ آوریل ۱۹۶۹ رئیس جمهوری فرانســه 
بود. به علاوه، فرهنگ و زبان فرانســه هم برای شــاه و 
هم برای ملکه، مأنوس و مألوف بود و این عوامل همه 
دست به دســت هم داد تا سفر فرانســه را به تجربه ای 

خوش برای آنها بدل کند. 
موضع فرانسه در گوادلوپ

خزان حکومت پهلوی فرا رســیده بود؛ شاه در پاییز 
پدرســالاری خود به  ســر می برد و جزم اندیش بود. او 
می خواست شکل مشــروطه و نه روح آن را برای خود 
نگــه دارد؛ اما روبنای دموکراســی، مشــروطه خواهی 
و پایبندی به قانون اساســی، با ایجــاد نظام تک حزبی 
رســتاخیز در ۱۱ اســفند ۱۳۵۳ فرو ریخــت. او هر روز 
جزم اندیش تر می شد تا زمانی که خواست با چرخش به 
سمت آزادی های سیاسی، کمبودها را جبران کند؛ دیگر 
دیر شده بود و اروپا هم زنگ خطر را شنیده بود. در هفته 
اول ژانویه ۱۹۷۹ (پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۵۷)، سران چهار 
کشور غربی یعنی رئیس جمهور آمریکا (کارتر به همراه 
مشاور امنیت ملی این کشور، برژینسکی)، جیمز کالاهان 
(نخســت وزیر بریتانیا) و هلموت اشمیت (صدراعظم 
آلمان)، به دعوت ژیسکاردستن، رئیس جمهور فرانسه، 
در یک گردهمایی غیررســمی در جزیره گوادلوپ با هم 

دیدار کردند و تصمیم گرفتند که کار شاه تمام است. 
شیراک از خاتمی استقبال می کند

روابــط ایران و اروپا دهه ۶۰، به تبــع رابطه ایران با 
بقیه جهان غرب، دچار رکود شدیدی شد و در مقاطعی 
حتی به دشــمنی گرایید. حمایت تسلیحاتی و سیاسی 
غــرب از عراق در دوران دفاع مقــدس و ماجرای قتل 
برخی از مخالفان در اروپا، بر آتش این دشــمنی افزود؛ 
به طوری که روابط دو طرف در ســال های پایانی دولت 
هاشمی، به پایین ترین سطح خود رسیده بود؛ اما دولت 
اصلاحات با شعار توسعه سیاسی، آزادی های سیاسی- 
مدنی، گفت وگو و تعامل بــدون تنش با دنیا، روی کار 
آمد. در این دوره روابط با کشــورهای اروپایی و آسیایی 
در دستور کار بود؛ رابطه ایران و فرانسه هم از این قاعده 
مستثنا نشد. دو ســال بعد از روی کار آمدن سیدمحمد 
خاتمی، در پنجم آبــان  ۱۳۷۸ (۲۷ اکتبر ۱۹۹۹) او به 
دعوت رســمی «ژاک رنه شیراک» به فرانسه سفر کرد. 
آن  زمان رســانه های فرانسه به دلیل استقبال کم نظیر 
فرانســه از رئیس جمهوری ایران، در توصیف ســفر از 
اصطلاح «گرم و با تشــریفات کامل» اســتفاده کردند. 
برخی از رســانه های جناح راســت  افراطی فرانسه از 
شیراک انتقاد کردند که چرا چنین استقبال غیرمتعارفی 
را برای رئیس جمهوری ایران ترتیب داده است. موقع 
خداحافظی، شــیراک محافظــه کار تا کنــار خودروی 
سیدمحمد خاتمی آمد و ایستاد و دستش را بی اختیار 
به جلو حرکت داد؛ گویی می خواسته در ماشین را برای 
رئیس جمهوری ایران باز کند و  میلیون ها نفر در سراسر 
جهان به طور زنده این صحنه را تماشــا می کردند. در 
فرودگاه «لویی بســون»، وزیر مشــاور در امور مســکن 
دولت فرانسه، به استقبالش آمد و آنها با بالگرد راهی 
مرکز پاریس شــدند. آنها به همراه یک کاروان رسمی 
به کاخ «مارنی»، محل اقامت شخصیت های برجسته 

خارجی دیدار کننده از فرانسه، وارد شدند. 
ادامه در صفحه ۷

مروری بر فراز و فرود تاریخ روابط ایران و فرانسه
دوست قدیمی و دشمنی  فراموش شده

متن نامه محدودیت تازه برای خاتمی منتشر شود
ایجــاد محدودیت هــای جدید برای ســیدمحمد  �

خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، توســط غلامحسین 
محســنی اژه ای تکذیــب اما همین چند شــب پیش 
عملیاتی شــد. سردار حســین نجات، جانشین رئیس 
ســازمان اطلاعات سپاه پاســداران انقلاب نیز از دیگر 
افــرادی اســت که ایجــاد محدودیت هــای جدید را 
تکذیب کرده است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس 
[در نامه ای نوشــت:] «اخیرا ســردار نجات، جانشین 
محترم رئیس سازمان اطلاعات سپاه در جمع فعالان 
فرهنگــی گفته اند محدودیت های جدیــد برای آقای 
خاتمی که برخی مطرح کرده اند همان اســت که در 
سال ۸۹ تصویب شــده و چیز جدیدی نیست. اولا در 
وجود چنین مصوبه ای تردید اســت زیرا آنچه تاکنون 
بیان می شــد مصوبه برای دو محصور مشهور است. 
خوب اســت متن مصوبه موردنظر جناب آقای نجات 
به اطلاع عموم برسد. همچنین لازم است متن نامه ای 
که اخیرا بــه رؤیت آقای خاتمی رســانده و رفته اند، 
منتشر شود تا معلوم شود آیا محدودیت جدیدی ایجاد 
شده یا خیر، خصوصا که چند شب پیش مأموران مانع 
رفتن ایشان به جلسه ای شده اند که قبلا در آن شرکت 
می کرده انــد... رویه فعلی برخــلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ 
قانون اساســی است». مطهری نوشــته است: «آقای 
نجات گفته اند «اگر این افراد توبه کنند و جریان فتنه را 
محکوم کنند، نظام آنها را ســوار کشتی نجات خواهد 
کرد». امیدوارم ناخدایی این «کشــتی نجات» بر عهده 
خود جناب آقای «نجات» باشــد چون شنیده ام ایشان 
در میان هم قطاران خود عاقل تر و باتدبیرتر است... تا 
زمانی که یک طــرف را مقصر می دانید و از خطاهای 
طرف مقابل چشم می پوشید این موضوع حل نخواهد 
شد زیرا مردم احســاس عدالت و انصاف نمی کنند و 
وجدان شــان آرام نمی گیرد... اساســا چه اصراری به 
توبه است. ممکن است کسی خطایی کرده اما معتقد 
باشد که خطایی نکرده است و طبعا توبه هم نخواهد 
کرد. اگر اینها پس از هفت سال مجازات سنگین حصر 

خانگی بدون توبه آزاد شوند، چه اشکالی دارد؟».

اروپا شریک دزد است
امیدبســتن به اروپایی هــا بــرای درامان ماندن از  �

تهدیــد آمریکا، افتادن از چاله بــه چاه و به عبارتی در 
دام شــغال افتادن از هراس چنگ و دندان نشان دادن 
گرگ اســت. «موضع گیری صریح اتحادیه اروپا درباره 
طرح برجام ثانویه؛ هرچه تهران بگوید»، «اروپا، آمریکا 
نیســت» و... ایــن موضع گیری ها در کنــار دیگر موارد 
مشــابه در این روزها به تیتر اول و عنوان یادداشت ها 
و گزارش های روزنامه های زنجیره ای مدعی اصلاحات 
تبدیل شده است. همان جماعتی که دیروز- هم زمان 
با عهدشــکنی های گســترده آمریکا در برجام- تأکید 
داشتند که «امضای کری تضمین است» و «آمریکا به 
واسطه یک توافق اعتبار بین المللی خود را خدشه دار 
نمی کنــد» و «اروپایی هــا آقا اجازه هســتند و آمریکا 
کدخداست؛ بســتن با کدخدا راحت تر است» و «ما به 
مذاکره با آمریکا خوش بین هستیم» پس از ناکامی در 
خوش بینی بــه آمریکا، حالا به اروپــای آقا اجازه- به 
تعبیر مقامات ارشــد دولت آقای روحانی- دل خوش 
کرده اند! چندی پیش «ریچارد هاویت» (تهیه کننده سند 
راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران) گفته بود: 
«توافق هسته ای (برجام) یک نقطه عطف بود؛ هرچند 
همه مشکلات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و 
حقوق  بشر حل نشده است... نیروهایی در داخل ایران، 
در حال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم 
گــزارش ما نیز باعث پیشــرفت در این زمینه شــود». 
درحال حاضر دو گروه ســهل اندیش و مأموریت دار با 
بازی در پازل دشــمن، نقش جاده صاف کنِ طرح های 

مغایر با منافع ملی را ایفا می کنند. 

شاید غلامی رأی اعتماد نیاورد
بهــرام پارســایی، نماینــده شــیراز و ســخنگوی  �

فراکسیون امید در دوره دهم مجلس شورای اسلامی: 
بر اساس آنچه من درباره کارنامه ایشان تحقیق کردم 
فکر می کنم ســابقه علمی و تجربــی آقای اردکانیان 
برای نمایندگان قانع کننده باشد یعنی تصور نمی کنم 
که در این بحث و مســئله نگرانی جدی وجود داشته 
باشــد ولی در مقابل من فکــر می کنم آقای غلامی از 
چنین شــرایطی برخوردار نباشــد یعنی ممکن است 
در روند بررســی کارنامه ایشــان در جلسات پارلمانی 
دغدغه هایــی از جانــب نماینــدگان مجلس مطرح 
خواهد شد... در این خصوص [وزارت علوم] گزینه های 
زیادی بودنــد که آقای روحانی می توانســت به آنان 
رجــوع کند ولی نحوه انتخاب ایشــان نشــان داد که 
دولت عزم و اراده ای برای این مســئله ندارد. به هیچ 
عنوان قابل قبول نیســت که بعد از ماه ها انتظار برای 
معرفی وزیر علوم بگوییم که دیگران مقصر هســتند 
که ما نمی توانیم گزینه مطلوبی را برای وزارت معرفی 
کنیم. یکی از اشــکالاتی که در کشــور ما وجود دارد، 
این است که فکر می کنیم وعده های انتخاباتی صرفا 
حرف و شعار در جریان رقابت ها هستند. اما وعده های 
انتخاباتی به منزله تعهد بوده و باید به حرفی که زده 
می شــود و یا شــعاري که می دهیم توجــه کنیم. به 
هرحال دولت هرچقدر هم در محدودیت باشد، ولی 
اختیاراتی دارد. این درســت نیست که بگوییم دولت 
نمی تواند هیچ کاری انجــام بدهد. بنابراین باید برای 
حرف و وعده و شــعاری که بــه مردم می دهیم، عزم 

و اراده داشته باشیم و مطالبات آنان را پیگیری کنیم.
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